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اخبار اخبار

با  وجود  اعلام قبلی  شورای  صنفی  نمایش
خبری  از  «چپ، راست» نیست

شرق: جلسه شورای صنفی نمایش، فیلم هایی را  �
که از هشــتم دی ماه روی پرده می روند، معرفی کرد. 
در مصوبه جلسه پنجم دی ماه شورای صنفی نمایش 
مقرر شده است که فیلم های «عطر شیرین عطر تلخ» 
و «ازدواج جنجالی» از هشتم دی ماه اکران می شوند. 
همچنین مقرر شــده کــه از همین تاریــخ اکران تمام 
فیلم های پیشنهادی معرفی شده از سوی دفاتر پخش 
با تعیین سرگروه شورای صنفی نمایش انجام شود. در 
این جلسه شورای صنفی نمایش و انجمن سینماداران 
اعلام آمادگی کردند که به مناســبت سالگرد شهادت 
سردار سلیمانی یک سانس ویژه رایگان برای فیلم های 
مرتبط با مقاومت داشته باشــند. در حالی که قرار بود 
فیلم «چپ، راســت» به کارگردانــی حامد محمدی 
و تهیه کنندگــی منوچهــر محمدی از ســوم دی ماه 
روی پــرده برود، با مخالفت شــورای پروانه نمایش و 
منوط کردن مجــوز اکران به اعمــال ممیزی های تازه 
مواجه شد؛ ولی در جلسه قبلی شورای صنفی تاریخ 

هشتم دی ماه برای اکران این فیلم اعلام شده بود.

دوازدهم دی  ماه  در  مؤسسه «هنر  فردا»
«پروانه» با  بهمن کیارستمی

 به نمایش درمی آید
شــرق: مســتند «پروانه» بــه کارگردانــی بهمن  �

کیارستمی با حضور این فیلم ساز نمایش داده می شود. 
بهمن کیارســتمی پس از مســتند «اکسدوس» سراغ 
ساخت یک مســتند پرتره از پروانه اعتمادی به عنوان 
یکی از هنرمندان برجســته و تأثیرگــذار ایران رفت و 
این مســتند ۶۰ دقیقه ای را با پژوهش علی بختیاری، 
پس از چهار ســال پیگیری برای کسب رضایت پروانه 
اعتمادی توانست بســازد. او تلاش کرده گوشه ای از 
تفکر و نگاه این نقاش را به هنر، زندگی و تاریخ معاصر 
ایران نشان دهد. پروانه اعتمادی متولد سال ۱۳۲۶ در 
تهران است که در دبیرســتان، شاگرد جلال آل احمد 
بود و به همین واســطه با توجه به استعدادی که در 
نقاشی داشت، به بهمن محصص معرفی شد تا نزد او 
نقاشی را یاد بگیرد. در میان آثار اعتمادی، نقاشی های 
ســیمانی و بعد کارهای متنوع دیگری با مداد رنگی 
شــهره هستند که البته او در سال های بعد سراغ کلاژ 
رفت و آثــار ویژه ای را خلق کرد. کیارســتمی ســال 
۱۳۹۸ مســتند «پروانه» را برای نمایش در جشــنواره 
ســینماحقیقت ارائه کرد؛ اما این فیلم در هیچ یک از 
بخش های جشــنواره پذیرفته نشد که بیشتر به دلیل 
ممیزی  بود. حالا مؤسسه «هنر فردا» در ادامه سلسله 
نشست های کارگاه «یک قرن هنرهای تجسمی ایران» 
در نظر دارد این فیلم را با حضور کارگردان و پژوهشگر 
(بهمن کیارستمی و علی بختیاری) نمایش دهد. این 
برنامه روز یکشنبه، ۱۲ دی ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در این 

مؤسسه برگزار می شود.

برای فصل  هفتم   پروژه   نمایش نامه نویسی
اعضای هیئت   علمی «چهار فصل 

تئاتر  ایران» معرفی شدند
همدلی: اعضــای هیئت  علمی فصل هفتم پروژه   �

نمایش نامه نویسی «چهار فصل تئاتر ایران» با عنوان 
«فضــای مجــازی در زندگی امروز» معرفی شــدند. 
ایوب آقاخانی طراح و مدیر پروژه  جامع ملی آموزش 
نمایش نامه نویسی به خارج از پایتخت با عنوان «چهار 
فصل تئاتر ایران» از انتخاب اعضای هیئت  علمی فصل 
هفتــم از دور نوین این پروژه با عنوان «فضای مجازی 
در زندگی امروز» خبــر داد. او ادامه داد: به این ترتیب 
طرح های اولیه  واصله بــه دبیرخانه  این پروژه یعنی 
دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز هنرهای نمایشی 
حوزه  هنــری، توســط امیررضا نوری پرتــو و مهرداد 
رایانی  مخصوص بررســی و برای ورود به مرحله  دوم 
(نگارش نسخه  نهایی نمایش نامه از روی ایده و طرح 
مصوب) انتخاب خواهند شــد. مدیر دفتر مطالعات 
و پژوهش هــای مرکز هنرهای نمایشــی حوزه  هنری 
توضیح داد: به ســنت دوره های گذشــته کارگاه های 
فصلی این پروژه با حضور این اســتادان و برگزیدگان 
نهایی از استان های مختلف کشور در زمان بندی مقرر 
برگزار خواهد شد. در فصل هفتم از دور نوین این پروژه 
۴۶ ایده از ۱۴ استان کشور در مهلت مقرر فراخوان به 
دبیرخانه  پروژه رسید که انتخاب اولیه پس از بررسی 

هیئت  علمی فصل اعلام خواهد شد.

به نویسندگی رضا آشفته  و کارگردانی فریال آذری
خوانش  نمایش نامه مدل آمریکایی 

در  تماشاخانه عباس جوانمرد
شــرق: نمایش نامه مدل آمریکایــی در روزهای  �

سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در تاریخ هفتم تا نهم 
دی ماه در ساعت پنج عصر در تماشاخانه جوانمرد 
خوانش می شــود. خوانش گران ایــن نمایش آرزو 
گلشــاهی، کامیار کرمی و هدیه رضایی خواهند بود. 
علاقه مندان می توانند بــرای تهیه بلیت به تارنمای 
تیوال مراجعه کنند. تماشــاخانه عباس جوانمرد در 
خیابان سمیه نرسیده به تقاطع حافظ پلاک ۲۶۰ واقع 
شده اســت. این اجرا از ســری اجراهای اولین دوره 
نمایش نامه خوانی در ســالن عباس جوانمرد است 
که از تاریخ ۱۳ آذر آغاز شــده و تا چهارم بهمن  ۱۴۰۰ 
ادامه خواهد داشت. خانه تئاتر ایران متولی برگزاری 
این اجراهاســت و با هدف حمایت از هنرمندان تئاتر 
اقدام به برگزاری این سلسله از نمایش نامه خوانی ها 

کرده است.

آثار جدید طاهر  پورحیدری  در  هما
ویرانه هایی از گذشته

آثــار جدیــد طاهــر پورحیــدری بــا عنــوان  �
«تــل -  وار ۲» از روز شــنبه، چهارم دی، در گالری 
هما به نمایش درآمده است. این نمایشگاه تا روز 

سه شنبه، ۱۴ دی، برپا خواهد بود.
طاهــر پورحیــدری که بــا خلــق تصاویری از 
خانه های قدیمی تهران به شــهرت رسیده، خیلی 
زود به محبوبیت رسیده و آثارش به حراج تهران 
هــم راه یافــت و مورد پســند مجموعــه داران و 
علاقه منــدان به هنر قرار گرفت. در مجموعه های 
اخیر اما پورحیدری بیشــتر ســراغ ابنیه تاریخی و 
به خصوص ســاختمان های نیمه ویران رفته است 
و آنهــا در فضایــی خالی و بــدون حضور عناصر 
انســانی و شــهری در ابعاد نســبتا بزرگ نقاشی 
می کنــد. مجموعه قبلــی این هنرمند بــا عنوان 
«تلوار» ســال گذشــته در گالری همــا به نمایش 

درآمده بود.
عــلاوه بــر پورحیــدری هنرمنــدان بســیاری 
را می تــوان ســراغ گرفــت کــه در آثارشــان به 
تصویر  کــردن ابنیه یــا ســاختمان های قدیمی در 
تهران و دیگر شــهرها پرداخته اند. در بســیاری از 
نمونه ها ســاختمان وجود خارجی ندارد و نقاش 
ســاختمانی را بر اســاس الگوهــای معماری و 
نمونه های مشابه به شکل تخیلی نقاشی کرده و 
روی بوم نقش می کند. نمونه هایی از این شیوه را 

می توان در آثار پورحیدری نیز مشاهده کرد.
نمایشــگاه «تل – وار ۲»، مجموعــه ای از آثار 
جدید طاهر پورحیدری از روز شــنبه، چهارم دی، 
در گالری هما افتتاح شــده اســت. این نمایشگاه 
بــه مــدت ۱۰ روز و تا ۱۴ دی برقــرار خواهد بود. 
از ســاعت  علاقه منــدان می تواننــد همــه  روزه 
۱۱:۰۰ تــا ۱۹:۰۰ به گالری هما به نشــانی خیابان 
کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، 

شماره ۸، واحد یک مراجعه کنند.

نمایشگاه کلثوم  صالحی  در گالری دستان
کتاب خانه  بابل  برپا  خواهد  شد

مجموعــه جدیــدی از آثار کلثــوم صالحی با  �
عنــوان «کتاب خانــه بابل»، از روز جمعه، ســوم 
دی، در گالری دســتان به نمایش درآمده اســت. 
این نمایشــگاه به مــدت ۱۴ روز و تا ۱۷ دی برقرار 

خواهد بود.
کلثــوم صالحــی جــزء هنرمندانی اســت که 
خیلی زود به شهرت رســید و آثارش مورد توجه 
علاقه منــدان به هنــر معاصر ایران قــرار گرفت. 
نگاه ویژه او از یک سو و همچنین علاقه مندی اش 
بــه مواد کار مختلف باعث شــد کــه ویژگی های 
سبکی اش خیلی زود محبوب واقع شود. علاوه بر 
این در چندین مســابقه هنری هم شرکت کرده و 
جوایزی را به دست آورد که در موفقیتش بی تأثیر 
نبــود. حالا ایــن هنرمنــد در پنجمین نمایشــگاه 
انفرادی اش، مجموعه جدید آثــارش را با عنوان 
«کتاب خانه بابل» به گالری دســتان برده اســت. 
این نمایشــگاه دومین همکاری این هنرمند با این 
گالری است؛ او پیش تر با گالری های اُ و ویستا هم 

همکاری کرده بود.
نمایشــگاه جدید آثار کلثوم صالحــی با عنوان 
«کتاب خانــه بابــل»، از روز جمعه، ســوم دی، در 
گالری دســتان افتتاح شده اســت. این نمایشگاه تا 
روز جمعــه، ۱۷ دی، برپا خواهــد بود. علاقه مندان 
می توانند همه روزه به جز یکشــنبه ها و دوشنبه ها، 
از ســاعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰ به نشانی: خیابان فرشته، 
خیابان بیدار، شماره ۶، گالری دستان، مراجعه کنند.

طبیعت های آرمان  یعقوب پور 
در  گالری  گلستان

مناظر  دلربا
نمایشــگاه نقاشــی های آرمــان یعقوب پور با  �

عنوان «دشت و خشت»، از روز جمعه، سوم دی، 
در گالری گلستان برپا شده است. این نمایشگاه که 
شامل مجموعه ای جدید از آثار این هنرمند است 

تا چهارشنبه، ۱۵ دی، ادامه خواهد داشت.
آرمــان یعقوب پور، نقاش و مدرس دانشــگاه، 
سال هاســت که به  واســطه مناظر طبیعی اش با 
رنگ های خالص، ســطوح بزرگ به رنگ ســفید، 
ماده رنگی برجسته و آشــکار و ترکیب بندی های 
متناسبش به شــهرت رسیده است و آثارش مورد 
توجه قــرار گرفته انــد. این آثار به واســطه القای 
احساســاتی چون آرامش و سرخوشــی و زیبایی 
فراوان مناظر مورد پسند عموم هستند. ازهمین رو 
چند ســالی می شــود که آثــارش در حراجی ها 
عرضه می شوند و تعدادی از نهادهای دولتی نیز 
آثــارش را خریداری کرده و به مجموعه های خود 
افزوده اند. این هنرمند در نمایشــگاه پیشینش در 
گالری گلســتان، آثاری کوچک را نمایش داده بود 
که با استقبال علاقه مندان همراه شد. یعقوب پور 
مدت ها ســت کــه با گالــری گلســتان همکاری 

می کند.
مجموعه جدید آثار آرمان یعقوب پور با عنوان 
«دشت و خشــت»، از روز جمعه، ســوم دی، در 
گالــری گلســتان به نمایــش درآمده اســت. این 
نمایشــگاه تا ۱۵ دی برپا خواهد بود. علاقه مندان 
می توانند همه روزه به جز پنجشــنبه ها به نشانی 
خیابــان دروس، خیابان کماســایی، شــماره ۳۴، 

گالری گلستان مراجعه کنند.

اگرچه منتقدان نمایش مانســتر را جدال جنون و عقل خوانده اند، 
اما می شــود در نظر آنها چون و چرا بسیار کرد. در نظرگاه این منقدان، 
مانســتر، رهایی ناگهانی جنون از زیر ســلطه عقلانیت اســت تا آنکه 
شورش خشونت بار خود را بنیان نهد. گو اینکه جنون دقیقه ای فرصت 
آن را یافته تا اندام خویش را در آن جامعه زندان گون بازیابد و زبان به 
روایت خویش بگشــاید. با وجود این، به نظر نمی رسد آنچه بر صحنه 

شکل می گیرد با نظر این منتقدان همخوانی داشته باشد.
مانســتر، روایت زوجی  اســت که توأمان دچــار معلولیت ذهنی و 
جســمی هســتند. آنها بیماران اسکیزوفرنی ای هســتند که رفتار های 
عقب افتــاده و اندام  هــای ناقصی دارند. البته این خود جای پرســش 
دارد که چرا باید یک بیمار اســکیزوفرنی را بــا حرکاتی عقب افتاده و 
لکنت  های زبانی و حرکات شکســته و بســته نشــان داد؟ مگر همان 
توهم ایزابل و جاناتان کافی نیست که نشانگر حالت اسکیزوفرنی آنها 
باشــد؟ آنجایی که این دو، عروسک خرسی شــان را بچه   خود خطاب 
می کنند و همچون کودک از آن نگهداری می کنند. باری، شــاید اگر این 
دو کاراکتر رفتار های انســانی و معمولی داشــتند آن گاه توهم شان در 
نمایش بسیار وحشــتناک تر و هراس انگیزتر نیز به چشم می آمد. تأکید 
بســیار این نمایش بر معلولیت ذهنی و جســمی این دو کاراکتر بیشتر 
تأکید بر «نقص» اســت، بر نوعی فقدان، کامل نبــودن، و نبودن علت 
غایی ارســطویی در وجود آنها. و همچنین بیــش از آنکه آنها تصویر 
دو بیمار عقب مانده باشند، گویی تصویری از «دیگری» هستند. دیگری 

معیوب، رانده و خطرناک ما.
ایزابل و جاناتان بیماران عقب مانده ای هستند تحت درمان یا بهتر 
است بگوییم نظارت روان پزشک شان. آنها طبق چارچوب  های رفتاری 
و درمانی که برای شــان در نظر گرفته شــده زندگی می کنند. خانواده 
گودمن –ایزابل و جاناتان- آماده می شوند تا در جشن تولد دوستشان 
مایکل –همان خرس عروســکی- شــرکت کنند که ناگهان سر و کله 
یوتا، کارگر شــرکت خدماتی، پیدا می شــود که برای نصب پرده آمده 
اســت. ابتدا رفتار یوتا بیگانه و مشــکوک به نظر می رســد، اما بعد از 
چند دقیقه رفتارها و معرفت شناسی یوتا با رفتار و معرفت شناسی ما 
انطباق پیدا می کند: ما رفتار، حرف ها، شــوخی ها، ایده  های وی را که 
مشــابه فهم ما از جهان عینی  است درک می کنیم، گو اینکه او یکی از 

ماست که بر صحنه قرار گرفته و در نقشه این دو زوج جنایتکار  گرفتار 
آمده است. ایزابل بر اساس این باور که یوتا همان تعمیرکاری  است که 
هفته پیش در مطب دکترشان دست  های آلوده اش را با فرزندا نشان- 
خرس عروسکی- پاک کرده، نقشه ای برای مجازات یوتا می کشد. این 
در حالی  اســت که هم زمان ایزابل از خوردن قرص هایش نیز ســر باز 
می زند، قرص هایی که از طرف روان پزشک شــان برای کنترل عواطف 
و توهم هاشــان تجویز شــده اســت. او در خانه را قفل می کند و یوتا 
در خانــه گیر می افتد. برخورد ابتدایــی این کارگر خدماتی با وضعیت 
پیش آمــده –یعنی گرفتارشــدنش در خانــه- در اول کار همراهی با 
خانواده گودمن است. یوتا می پذیرد که شریک توهمات و افکار آن دو 
شــود البته با تمایزی فاحش، یوتا می داند که آنچه می گوید یا انجام 
می دهــد صرفا نوعی بازی یا ادا و اطــوار برای خلاصی از این مهلکه 
اســت، اما ایزابل و جاناتان آنچه می گویند یــا انجام می دهند را عین 
واقعیت می پندارند. جهان آنها همین اســت و همین جهان است که 
برای ما شــوخی و غیرجدی  اســت، عدم ادراک ما از دیگری، دیگری 
را در پیش چشــم ما تبدیل به شــیء می کند، بنابراین دیگری برای ما 
فاقد احســاس یا تفکر اســت. ما باید او را تحت سلطه خود درآوریم، 
او –یعنی دیگری- همواره همان نیروی وحشی طبیعت است که باید 
با درایت کنترل شــود. یوتا ســعی می کند وارد بازی گودمن ها شود تا 
بــه نوعی آنها را کنترل کند. او با آنها همراهی می کند، هم بازی شــان 
می شود و حتی بازی ای طراحی می کند تا از این مهلکه خلاص شود، 
اما ایــن اتفاق نمی افتد. ایزابل در جایی از نمایش ســلطه خویش را 
بــر یوتا اعمــال می کند، او از یوتا می خواهد تا از فرزندشــان یعنی در 
اصل همان خرس عروســکی بابت کاری که کرده اســت عذرخواهی 
کند و حتی دســت عروسک را ببوسد. او یوتا را مورد تمسخر و تحقیر 

قرار می دهد.
بدین ترتیب ما به نقطه اوج ماجرا نزدیک می شــویم، آن گاه که یوتا 
درمی یابد که نه تنها نمی تواند بر این دو انسان معیوب تسلط پیدا کند، 
بلکه توسط آنها مورد تحقیر نیز قرار گرفته است، در آن هنگام که این 
واقعیت را درمی یابد در اصل به شکست و فلاکت خود واقف می شود. 
یوتا با خشونت تمام عروسک  خرسی را پاره می کند، عروسکی که برای 
ایزابل و جاناتان نقش فرزند را دارد و نقطه مهم عاطفی شــان است. 

پــس از این ایزابل که فرزند تکه پاره اش را بغــل گرفته و بر اندام  های 
ازهم گسیخته اش زاری می کند، مصمم چاقو برمی دارد و مرد متجاوز 

را از پا درمی آورد.
در لحظــه ای که ایزابل ضربــات چاقو را بر جان یوتا می نشــاند بهتی 
سنگین صحنه و تماشاگر را دربر می گیرد، وحشتی هم ارز تراژدی ها. اکنون 
این بهت که تماشــاگر و حتی جاناتان را در بر گرفته به شــکل این ســؤال 
درمی آید که آیا ایزابل در رفتارش تندروی نکرده اســت؟ او به هرحال جان 
انسانی را گرفته اســت. جنون او، جنونی که از امتناع خوردن قرص هایش 
شدت گرفته در نهایت تراژدی به بار آورده است. پس لازم است این جنون و 
این هیئت عقب مانده و این اندام  های خمیده و شکسته با زبانی الکن تحت 
کنترل و ســیطره نظام عقلانی درآیند، زیرا همواره ایــن امکان وجود دارد 
که حدود زندگی ما توســط این بیگانگان این دیگران بی منطق تهدید شود. 
آیا از نمایش مانســتر این گونه نتیجه ای منتج نمی شود؟ گو اینکه نمایش 
مانستر حالا هیولای خود را یافته است و آن هیولا حتما چیزی کنترل نشده 
و وحشت زاســت، یــک «دیگری»، دیگــری ای که در این نمایــش ایزابل و 
جاناتان هســت. بدین ترتیب نمایشــی که می توانســت روایتی از سرکوب 
حاشیه نشــین ها و انسان  های سرکوب شده باشــد، خود حکم به سرکوب و 
کنترل جنون و وجوه تعریف ناپذیر انسان می دهد. در ناخودآگاه این نمایش 
ستایش از نظم و عقل است و گویی ما ویرانی هایی که این عقل عالم گیر بر 
سر انسان آورده است را ندیده ایم. از کشتارهای عقلانی تا بمب ها و رقابت 
پوچ تســلیحاتی. باری روایت مانستر، روایت ســرکوب دیگری  است، حال 
این دیگری به هر نام که می خواهد باشــد، تنها همین کا فی  اســت که در 
تعاریف ما نگنجد. اینجا اما عجالتا نامش را می گذاریم جنون. و این جنون 
از آن جنس جنون سرخوشانه دیونیزوسی که در کاهنه  های باکوس اورپید 
می بینیم نیست، این جنون در نمایش مانستر بر صحنه می آید، مورد تحقیر 
قرار می گیــرد، پایش را از حدود اخلاقی فراتر می گــذارد -زیرا اصولا توان 
فهم این اصول را ندارد- بنابراین مرتکب قتل می شــود و در پایان نمایش 
هنگامی که ما داریم سالن را ترک می کنیم صدای آژیر و بیسیم  های پلیس 
را می شــنویم که حتما بعد از ما به صحنه می ریزند و جنون را کت بســته 
تحــت کنترل و مراقبت خود می گیرند. و این اســت آنچه هیولای کوروش 
شــاهونی شکل می دهد، رقم زدن روایتی نه از سر سرخوشی و جنون بلکه 

برای سرکوب، کنترل و بهره کشی از آن.

بزرگ ترین رسالت نویســنده و کارگردان تئاتر در 
مواجهه با هســتی بشــری در دو موضوع خلاصه 
می شــود؛ نخســت کشف صورت مســئله حاکم بر 
زمان- مــکان و دوم درســت روایت کردن آن یعنی 

دراماتیزه کردن مسئله.
یکی از مســائل حاکــم بر دوران مــا جدال هنر 
فاخر و عامیانه اســت که بیش از هر دوران دیگری 
رخ نمایی می کند و چنانچه این مســئله به شــکلی 
اساســی به چالش کشــیده نشــود، توان بدل شدن 
بــه معضلــی ویران کننده را دارد. از ویرانی ســخن 
می گویم؛ چراکه مسئله های حاکم بر زندگی بشری 
فقــط در اقتصــاد و سیاســت و مشــکلات طبیعی 
خلاصــه نمی شــود. گاه موضوعاتی کــه از نظر ما 
می توانند دم دستی تلقی شــوند، به شکلی پنهانی 
در لایه هــای زیرین زندگی اجتماعــی رخنه کرده و 
آرام آرام به سیمای اژدهایی ظاهر می شوند که دیگر 
هیچ بنی بشری نه او و نه ایل وتبارش را نمی شناسد.
شــاید در ابتدا به نظر برســد که مسئله حاکم بر 
وضعیت امروز بشــری فقدان عدالت است و در این 
شرایط ســخن از چرایی و چیســتی زیبایی به میان 
آوردن، آروغ روشــنفکری زدن است؛ اما از دیرباز و 
در تفکر متفکران دســتگاه مند، رابطــه ای تنگاتنگ 
میان عدالت و زیبایی وجود داشته است. اجتماعی 
که درک درســت و عمیقی از زیبایی نداشــته باشد، 
یقینا هارمونی حاکم بر شهر و اجتماع را نیز نخواهد 
فهمید. اکثریت در تلاش اند تا وضعیت امروز بشر را 
با انتقاد به ساختارهای سیاسی و طبقات اقتصادی 
بفهمند و بفهمانند؛ اما کمتر مکتبی است که با نقد 
زیبایی به سراغ زندگی شهری برود. نمایش چشم ها 
در تلاش است تا نشان دهد چگونه گم شدن معنای 
عمیق زیبایی در زندگی شهری منجر به فجایع دیگر 

روابط اجتماعی می شود.
به شــکل مقدماتی باید بپذیریــم در جدالی که 
میــان هنر فاخر و عامیانه شــکل می گیــرد، حق با 
هیچ کدام از طرفین نیســت و الا توان ورود به جهان 
درام را نخواهیــم داشــت؛ چراکــه درام از جــدال 
حقیقت با حقیقت شــکل می گیرد و نه جدال خیر 

و شر.
در یــک  طرف این گفت وگو عده ای قرار گرفته اند 
که هنــر را پاک و وارســته از دخالت های دیگری _ 
سرمایه، سیاســت، عوام زدگی _ می خواهند. زیبایی 
برای اینها تنها و تنها در رابطه میان هنرمند و هستی 
و الهام های پیامبرگونه شکل می گیرد. جهانی که به 
هیچ کــس باج نمی دهد و زبانی خشــن در برخورد 
با دیگــری دارد. زبانی بی چفت وبســت که عموما 
به گوشــه گیری از زندگی شهری یا ســردرآوردن از 
آسایشــگاه های روانی منجر می شــود. اینها هنر را 
فخر و شکوه تمدن های بشری می دانند که در برابر 
زوال و تغییــر طبیعــت، در ثبــات اهرام گونه تاریخ 
یــا لبخندهای ژکوندوار تــا ابدالآباد ایســتا و پایدار 
اســت و کشــف این ثبات و پایداری محتاج تأمل و 
تفکر در معنــای لایتناهی زمان بــه  دور از هرگونه 
شــتاب زدگی اســت. بزرگ ترین ویژگی این نوع نگاه 
در نسبت با معنای زیبایی، التفات به سکون و ثبات 
و نفی دیگری اســت و در ســینما به شکل نماهایی 
پدیدار می شوند که حجم بسیاری از زمان را اشغال 

می کننــد و التفاتی به ســر رفتن حوصله مخاطبان 
نمی کنند و شــتابی برای رفتن به سراغ نمای بعدی 
ندارند. اینان لزوما هنرمندانی آوانگارد نیستند؛ بلکه 
میان درک همیشگی شان از معنای زیبایی، تناقضی 

ذاتی با شتاب و دیگری وجود دارد.
در برابر این تعداد ناچیز اما عده ای سر برآورده اند 
که در عرض ۲۴ ساعت ترانه می سرایند و موسیقی 
می سازند و نقش می کشــند و نقش بازی می کنند. 
بنیــان تمام حرف هــای اینان به  جایــی برمی گردد 
که پیش تر معنای خاصي داشــت؛ سرگرمی. اینان 
مــدام می گویند: در جهانی که پر از فقر و تشــویش 
و اضطراب اســت، چیزی بگویید که مردم را سرگرم 
کند. ســرگرمی مخاطب، رســالت هنرمند اســت و 
هنر بدون مخاطب هیچِ هیچ اســت. اینان مدام به 
دیگری توجه می کنند و از مردم و دوست داران شان 

ســخن می گویند؛ با زبانی شیرین و دُمی نرم و نازک. 
سرگرم کردن دیگری و شتاب، دو واژه ذاتی است که 
هنر عامیانه از آن تغذیه می کند؛ اما گروه دوم _ هنر 
عامیانه _ پیش تر مجالی برای ســخن گفتن و عرض  
انــدام نمی یافتند؛ چراکه مفهــوم طبقه در زندگی 
شهری امری جاافتاده بود و هنرمند از تبار هنرمندان 
بود, ولی امروز مجالی هست که بیش ازپیش مورد 
توجــه قرار می گیــرد و خــود را در واژه ای مقدس 
متعین کرده اســت؛ آزادی. تهی بودگی و فقر ذاتیِ 
واژه آزادی در دوران ما بســتری اســت که فرصت 

جدال هنر فاخر و عامیانه را فراهم کرده است.
هنــر فاخــر و عامیانه اما در یک کلمه اشــتراک 
دارنــد؛ فراغــت. هــر دو نتیجه زمانی هســتند که 
ذهن آدمی اشــتغال به اموری کــه زندگی روزمره 
را بــا آن می گذرانــد، رها کــرده و در این فرصت به 

چیزی فکــر نمی کند. هنر فاخر ایــن لحظه را _ به 
چیزی فکر نکــردن _ به عنــوان جدی ترین لحظات 
زندگی بشــری تلقی می کنــد که می تــوان در آن، 
معنــای زندگی را جســت وجو کــرد و همین حس 
پیامبرگونه اســت که رسالتی بر دوش او می گذارد و 
زبانش را در برخــورد با دیگری _ آن که معنای این 
لحظه را سرسری می گیرد _ سخت و خشن می کند. 
هنــر عامیانه اما این لحظه را صــرف لذت می کند. 
لذت؛ ابــژه ای نامتعین که در زندگــی روزمره یافت 
نمی شود. به این معنا کلمه عامیانه خود را تعریف 
می کنــد: «افرادی که از روزمرگی و اشــتغال ذهنی 
خویش لذت نمی برند». آنها کاری را انجام می دهند 
که نســبتی با آن نداشته و همواره به دنبال فرصتی 
می گردنــد که به آن _ روزمرگی _ فکر نکنند. در این 
لحظات است که هر چیزی می تواند جایگزین شود؛ 
چراکه کلمه لــذت در اینجا هیــچ معنای متعینی 
نــدارد و این ســرگرمی برای او نوعی جســت وجو 
اســت. او در این جســت وجو شــتاب دارد؛ چراکه 
می داند فردا باید به جهنم روزمرگی بازگردد. در این 
جست وجوی پرشتاب گاهی به موضوعاتی دلبسته 
می شود و آنها را هنر می نامد. روایت دراماتیک هنر 
فاخر و عامیانه از همین جا آغاز می شــود. از زمان _ 
مکانی که هنر فاخر نمی خواهد از آن بیرون بیاید و 
سال سی در آن رنج می برد تا در برابر شتاب دوران ، 
ایســتایی هنر را به رخ بکشــاند و هنر عامیانه اجبار 
دارد که از آن بیرون بیایــد؛ چراکه فردای روزمرگی 
در انتظار اوست. در این میان البته یکی، دیگری را به 
هنرناشناســی متهم می کند و آن یکی، دیگری را به 

نشناختن مخاطب.
این جدال اگر نتواند خود را به شــکل یک مسئله 
اساســی مطرح کند، حکم زمین لــرزه ای را خواهد 
داشــت که شــهر را به ویرانی می کشاند؛ چراکه در 
ایــن جدال که هنوز نتوانســته صورت بندی منطقی 
خود را پیدا کند، معنای زیبایی گم خواهد شد و این 
گم گشــتگی به مثابه پنهان گشــتن هارمونی، معنای 
عدالــت را نیز پنهان خواهد کــرد؛ چراکه عدالت و 
زیبایی به مثابه موضوع سیاست و هنر در یک کلمه 
به یکدیگر گره می خورند؛ هارمونی؛ تناســب امور با 

یکدیگر.
آنچــه در این میــان می توانــد به کمــک بیاید، 
هنرهای دراماتیک اســت؛ چراکــه در دیالوگ های 
دراماتیــک، پدیدارهــا حقیقت خویش را آشــکار 
می کنند. نمایش «چشــم ها چــه را می بینند؟» در 
حین روایت داستان خود، جدال هنر فاخر و عامیانه 
را به تصویر می کشــاند و همین جاست که بدل به 
نمایشی فلسفی می شود. نمایش فلسفی نمایشی 
نیســت که از یک موضوع فلسفی ســخن بگوید؛ 
بلکه «نمایشــی اســت که در حین روایت داستان 
خــود، از نفس نمایش می پرســد». این پرســش 
همانی اســت که آدمی را بدل بــه موجود متفکر 
کرده اســت. اشــتغال آدمی به هــر امری موجب 
پرســش از آن پدیدار می شود. هنگامی  که نمایش 
در حیــن روایــت داســتان خود از نفــس نمایش 
می پرســد، ما با نمایشی فلســفی روبه رو شده ایم. 
همین پرسش است که ما را به سمت وسوی طرح 

مسئله رهنمون می شود.

درباره نمایش« چشم ها  چه را می بینند؟» از دریچه نگاه کارگردان اثر

پرسش از نفسِ نمایش

نگاهی به نمایش مانستر  اثر  کوروش شاهونه
روایت سرکوب یا روایتى سرکوبگر! 

مازیار نیستانى
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